
سيماي امام حسن (ع) و عاشورا در انديشه دانشوران غر مسلمان
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السلام عليک يا ابا عبدالله و علي الارواح التي حلت بفنائک ، عليک مني سلام الله ابداً ما بقيت و بقي اللل و

النهار و لا جعله اللهآخر العهد مني لزيارکم ، السلام علي الحسن و علي علي بن الحسن و علي اولاد الحسن و
علي اصحاب الحسن .

سلام بر تو يا حسن ، سلام بر تو و بر ارواح پاکي که در راه تو فدا شدند، بر جمع شما(اصحاب و يارانت ) ا ابد
درود الي باد.

در نواي زندگي سوز از حسن
اهل حق ، حريت آموز از حسن

هر که يمان با هو الموجود بست
گردنش از بند هر معبود رست

الله الله باي بسم الله پدر
معني ذبح عظيم آمد پسر

خاست آن سر جلوه خر الامم
چون سحاب قبله باران در قدم

بر زمن کربلا باريد و رفت
لاله در ورانه ها کاريد و رفت

اقيامت قطع استبداد کرد
موج خون او چمن ايجاد کرد

بهر حق در خاک و خون گرديده است
پس بناي لااله گرديده است

خون او تفسر ان اسرار کرد
ملت خوابيده را بيدار کرد

رمز قرآن از حسن آموختيم
زآتش او شعله ها اندوختيم
اي صبا اي يک دور افادگي

اشک ما بر خاک پاک او رسان
قيام امام حسن عليه حکومت سلطنتي ـ استبدادي زيد بن معاويه بن ابوسفيان ، در سال 61 هجري و أثر آن

در جهان اسلام را مورخان و مقل نويسان چون اي مخنف در مقل الحسن ، ابوالفرج اصفهاني در مقال
الطالبن ، شخ عباس قي درنفس المهموم ، محمد باقر مجلسي در بحار الانوار، ابن طاوس در لهوف ، سيد

شرف الدن عاملي در مجالس المفاخره ، شخ مفيد در ارشاد، شخ صدوق در امالي ، ابو المؤيدخوارزي در
مقل خوارزي ، ابن شهر آشوب در مناقب آل اي طالب ، عبدالله بحراني اصفهاني در مقال عوالم ، ملاآقا

دربندي در اکسر العبادات في الاسرار الشهادت ، سيدعبد الرزاق مقرم در مقل الحسن ، اربلي در کشف الغمه ،



سيد محسن الامن در اعيان الشيعه ، ابن اعثم کوفي در الفتوح ، باقر شريف القريشي در حياه الامام الحسن
بن علي ،احمد ابن يعقوب در ارخ يعقوي ، ابوحنيفه دينوري در اخبارالطوال ، مسعودي در مروج الذهب ، ابن

اثر در الکامل في ارخ ، بلاذري در انساب و الاشراف ، محمدابن جررطبري در ارخ الامم و الملوک ، ابوعلي
مسکويه الرازي در تجارب الامم ، مولا حسن واعظ کاشفي سبزواري در روضه الشهداء و ابن خلدون در العبر و ده

ها نويسنده (مورخ ) ومقل نويس آورده اند که همه مسلمان هسند.
أثر قيام سرور آزادگان جهان به قدري ژرف و گسترده است که گذشت زمان نه نها آن را به بايگاني ارخ نسرده
، بلکه با گذشت زمان ، نويسندگان ، وويندگان راه حقيقت بيشتر به عظمت آن ي برده و أثر آن قيام را حتي در

خارج از جهان اسلام موردتوجه قرار داده اند . از شگفتي هاي قيام حضرت حسن (ع) که هر چقدر از سال
61هجري قمري ، سال قيام امام بيشتر فاصله ي گريم ، مردم از هر عقيده و مسلک بيشتربه ابعاد عظمت و

أثر قيام ي ي برند و بر دوستداران امام و اهل بيت : اضافه ي گردد و از جان و دل ي گويند.
کجائيد اي شهيدان خداي ؟ *** بلا جويان دشت کربلاي

کجائيد اي سبک روحان عاشق ؟ *** رنده تر زمرغان هواي
کجائيد اي زجان و جا رهيده ؟ *** کسي مر عقل را گويد "کجاي "؟

کجائيد اي در زندان شکسه ؟ *** بداده وامداران را رهاي
کجائيد اي در مخزن گشاده ؟ *** کجائيد از نواي بينواي ؟

در آن بحريد کان عالم کف اوست*** زماني بيش داريد آشناي .
.در ان مقاله بر آن شديم که نظرات انديشمندان غر مسلمان را در مورد امام حسن وعاشورا بيان کنيم .

خوشتر آن باشد که سرّ دلبران گفه آيد در حديث ديگران

1ـ مهاتما گاندي
گاندي معمارِ اسقلال هند و رهبر ملي مردم ان کشور، براي آزادي هندوسان ازسلطه انگليس ، هسه مرکزي
قوي يک تشکيلات سياسي را پايه رزي نمود و حزب کنگره را رهبري نمود و با تمرد از قوانن ، عدم قبل پست

هاي دولتي ، عدم همکاري بامأموران انگليسي و تحريم اجناس بريانياي ، يعني با اصل "مقاومت منفي "
باسلطه انگليس مبارزه نمود و روح آزادي و بازگشت به هويت و سنت هاي اصل هندي را احياءکرد. در آخرن بار
که دولت انگليس در سال 1942 ميلادي او را بازداشت کرده گاندي هنگام توقيف ، فرياد "يا مرگ يا اسقلال " را

سر داد.
وقتي حر به امام حسن گفت : اگر جنگ کني کشه خواهي شد.

امام فرمود: مرا از مرگ ي ترساني ؟ که برادر اويسي ما گفه است : من حتماًي روم و جوانمرد را از مرگ ، ننگ و
عاري نيست . اگر عملش براي حق باشد... و با بذل جان خودبا مردمان ونيکوکار مواسات کند و از مردم مطرود و
ملعون جدا شود... ان خواري براي توبس است که زنده بماني و مورد ظلم و تجاوز قرارگري و نتواني از حق خود

دفاع کني ،چقدر مرگ در راه وصول به عزت و احياي حق سبک و راحت است . مرگ در راه حق
وعزت ، زندگاني جاويد است و زندگاني با ذلت ، حياتي جزء مرگ نيست ... . مرحبا و آفرن به کشه شدن در راه

خدا و ليکن شما تواناي به نابودي مجد و عظمت مرا نداريد ، پس دران صورت مرا باکي از مرگ نيست "موت في
عز خر من حياه في ذل "



گاندي در تفحص زندگاني امام حسن و علت جاودانگي و پايداري آن به يک مسأله مهم رسيده و همانا درسي از
سرور آزادگان اخذ نموده و آن را براي اسقلال هند به کار بسه است ، يعني او به روي از امام ، به مردم هند که

طرفدار اسقلال هند بودنداعلام نمود مرگ را به بازي و مسخره بگريد و نترسيد.
"من براي مردم هند چز ازه نياوردم ، فقط نتيجه اي را که از مطالب و تحقيقاتم درباره ارخ زندگي قهرمان کربلا

به دست آورده بودم ، ارمغان ملت هند کردم . اگربخواهيم هند را نجات دهيم واجب است همان راهي را
بيمايم که حسن بن علي يمود... ."

2ـ ورشو املاس توندون (هندو) املاس که زماني رئيس کنگره ملي هندوسان بود، معقد است که با
بزرگداشت قيام و خاطره شهيدان کربلا هميشه روح معنويت ، آزاد زيستي ، بزرگواري ، فداکاري واياردر جامعه

خواهد جوشيد و جامعه از فقر فرهنگي به غناي فرهنگي و اعلا خواهد رسيد وهميشه سرزنده و در مسر حيات
معقول يش خواهد رفت .

زرا در ياد بودها، بزرگداشت ها، روح حماسي ، آزادي خواهي ، جوانمردي ، ايار، حق خواهي ، هويت مذهي و
ملي ، قويت خواهد شد.

"من اهميت بر پاداشتن ان خاطره بزرگ اريخي را ي دانم . ان فداکاري هاي عالي از قبل شهادت امام حسن
، سطح فکر بشريت را ارقا بخشيده است و خاطره آن شايسه است هميشه باقي بماند و يادآوري شود."

حسن مظهر آزادگي و آزادي است خوشا کسي که چنن مرام و آئن است
نه ظلم کن به کسي ني به زر ظلم بروکه ان مرام حسن است و منطق دن "خوشدل تهراني "

3ـ جواهر لعل نهرو شهادت امام حسن و خانواده اش را فاجعه اي ذکر کرده است که هر سال در ماه محرم از
طرف مسلمانان و مخصوصاشًيعيان تجديد ي گردد و به خاطر آن سوگواري برپاي شود.

ان رفه سر به نزه اعداء حسن توست ان مانده بر زمن ، تن نها، حسن توست
"صباحي بيدگلي "

4ـ ساور جيني نايد ان شاعر هندي ، عزاداري عزاداران حسيني را هر سال موجب زنده نگهداشتن واقعه جانسوز
کربلا ي داند و قيام حسيني را استوار نمودن دن بزرگ حضرت محمد (ص)ذکر ي کند که امام حسن عشق

نهاي خود را به خدا با شهادتش ابت نمود.
"شب شهادت حسن مريدانش با راهن هاي سياه ، و پاي برهنه ، با چشمان اشکبار به ياد واقعه جانسوز...

داسان کهن مکرر و دردناک را بيان ي نمايند که مريدانت سراپا اندوه ي گويند: حسن ...اي حسن . چرا
هزاران هزار دوست تو ان طور اشک ي رزند؟ اي مقدس عالي مقام ، آيا ان ها براي فداکاري ي نظر تو

نيست ؟ زرا که رچم دن بزرگ يامبر (محمد (ص)) را برافراشتي و در مقابل شگفتي جهانيان ، عشق عجيب
خود را به خدا ابت نمودي ."

در مورد واقعه جانسوز کربلا، امام حسن مکرر آنچه راکه يامبر (ص) و علي (ع) وامام حسن (ع) گفه بودند ي
دانست . در مسافرتي که يامبر داشت ، وقتي يامبر به کربلارسيد، فرمود:

"جبرئل مرا خبر ي دهد از زميني که کنار فرات واقع است و آن را کربلاي گويند... و من اکنون قلگاه و محل
قبر او را ي بينم ".

حتي امام حسن (ع) به امام حسن (ع) فرموده بود که "لا وم کومک يااباعبدالله" هچ روزي مانند روز تو
(عاشورا) نخواهد بود.



عيش ها ان نوش بادا هر زمان اي عاشقان وز شما کان شکر باد ان جهان اي عاشقان *** نوش و جوش
عاشقان ا عرش و اکرسي رسيدبرگذشت از عرش و فرش ان کاروان اي عاشقان

گر کسي رسيد کيانيد اي سراندازان شماهن بگويدش که جان جان جان اي عاشقان *** ما رميت اذ رميت از
شکارسان غيب ي جهاند ترهاي ي کمان اي عاشقان

5ـ رابرت ور رابرت ور با شش محقق ديگر کاب جهان مذهي را در دو جلد نگاشه اند. دران کاب شهادت
امام حسن (ع) حاده غم انگز صدر اسلام آمده است و علت آن راعدم پذرفتن زيد به عنوان رهبر جهان

اسلام از طرف امام حسن (ع) ثبت کرده اند.عدم بيعت امام حسن با زيد موجب شد که زيد براي خاموش
نمودن هر نوع اعتراض ومخالفتي نروهاي خويش را اعزام نمايد که ناج زر حاصل شد:

1ـ امام حسن و کليه اعضاي خانواده و ني از يارانش در محلي به نام کربلا درعراق قل عام شدند؛
2ـ جامعه اسلاي با شوک مواجه شد؛

3ـ مخالفت با بني اميه تشديد شد؛
4ـ پس از شهادت امام حسن (ع) حمايت از ائمه (ع) تشديد شد.

امروز را به خون شهيدان نوشه اندروز حسن ، کشه تغ ستم گر است *** روز علي سرآمد و روز حسن گشت
روز پسر چو روز پدر حرت آور است

ان نيست کربلا که بلا خز شد چنن ان صحنه قيامت و صحراي محشر است
6ـ واشنگتن ـ ارونيک

ان مورخ آمريکاي ، معقد است که امام حسن مسئول بود. او يشواي امت اسلام را به عهده داشت وامام
جامعه خويش بود و امام نور را شايسه نبود که خلافت امام نار را بپذرد . از ان رو فشارها وناراحتي ها را تحمل

نمود ا دن اسلام را از چنگال بني اميه نجات دهد.
زيد کسي بود که رغبت فراوان به خوش گذراني و شکار و شراب و زن و شعرداشت . حاصل حکومت او در مدت
سه و نيم سال ان بود که در سال اول حسن بن علي (ع) را به قل رساند، در سال دوم مدينه را سه روز تمام

چپاول کرد و به دست يغماسرد و در سال سوم کعبه را مورد اخت و از قرار داد. واقعه جان گداز عاشورا چنان
ناگوار وهولناک است که مورخاني نظر محمد بن علي بن طباطبا معروف به ابن طقطقي ، آن را

مشهورترن مصيبت ها دانسه و از شدت غم و اندوه نتوانسه است در ان مورد بيشترحوادث را مورد بررسي
قرار دهد.

"کشه شدن حسن سرگذشتي است که به علت ناگواري و هولناکي آن دوست ندارم سخن را درباره اش طولاني
کنم ، زرا در اسلام کاري زشت تر از آن به وقوع نوسه است . اگر چه کشه شدن امرالمؤمنن (ع) مصيبت

بسيار بزرگي به شمار ي آمد، ليکن سرگذشت حسن (ع) چندان کشار فجع و مله و اسارت در بر داشت که از
شنيدن آن بدن انسان به لرزه ي افتد... زرا که از مشهورترن مصيبت ها است ...".

ارونيک روح ان قيام را جاودانه و فناناپذر و نمونه شجاعت دانسه و نوشه است ، "براي امام حسن ممکن
بود که زندگاني خود را با تسليم شدن به اراده زيد نجات بخشد، ليکن مسئوليت يشوا و نهضت بخش اسلام
اجازه ني داد که او زيد را به عنوان خليفه بشناسد. او به زودي خود را براي قبول هر ناراحتي و فشار به منظور

رها ساختن اسلام از چنگال بني اميه آماده ساخت در زر آفاب سوزان خشک و در روي ريگ هاي تفتيده
عربسان روح حسن فناناپذر برپاست . اي هلوان و اي نمونه شجاعت و اي شهسوار من حسن ."



7ـ ماربن آلماني
ماربن حضرت حسن (ع) را شخصيت سياسي ، مذهي اسنائي در چهارده قرن اخر دانسه ، و علت

جاودانگي قيام حسن را مبارزه با ظلم و ستم و جور بني اميه ، که غاصب حکومت بودند، ذکر کرده است . ماربن
با تجزيه و تحلل قيام عاشورا، ريشه نهضت هاي عظيم اسلاي را ا امروز در شهادت امام حسن و ياران با وفاي

او دانسه است که تن به بيعت با زيد را نه نها نپذرفند که زندگي در حکومت زيد را ذلت وخواري ي
دانسند و از ان رو براي رسيدن به مقصود عالي شان ، خود گذشگي و شهادت را انتخاب کردند.

"...حسن نها کسي است که در چهارده قرن يش در برابر حکومت جور و ظلم قدعلم کرد...او اول شخص
سياسيتمداري بود که ا به امروز احدي چنن سياست مؤثري اختيار ننموده است حسن (ع) به شعار هميشگي

خود ي گفت من در راه حق حقيقت کشه ي شوم و دست بنا حق نخواهم داد...حسن (ع) ديد حرکات بني
اميه که سلطنت مطلقه داشند و دستورات اسلام را پايمال ي کردند نزديک است پايه هاي استوار ومستحکم
اسلام را در هم رزد و اگر بيش از ان مسامحه کند نام و نشاني از اسلام ومسلماني باقي نخواهد ماند تصميم
گرفت در برابر حکومت جور و ظلم قد علم کند... ان سرباز رشيد عالم اسلام به مردم دنيا نشان داد که ظلم و

بيداد و ستمگري پايدار نيست وبناي ستم هر جند ظاهراعًظيم و استوار باشد در برابر حق و حقيقت چون رکاهي
بر بادخواهد رفت ، مشروط بر اينکه مردي حق طلب و حق رست براي احياي حقيقت قيام کنند و با مبارزه

فداکارانه خود دست از جان بشويند و بطلان ظلم و جور و حقانيت دن واخلاق را با خون خود بر صفحه ارخ
گيتي ثبت کنند... .

حسن (ع) با قرباني کردن عززترن افراد خود و با اثبات مظلوميت و حقانيت خود به دنيا درس فداکاري و
جانبازي آموخت و نام اسلام و اسلاميان را در ارخ ثبت و درعالم بلند آوازه ساخت . اگر چنن حاده جانگدازي

يش نيامده بود قطعااًسلام واسلاميان محو و نابود ي گرديدند... .
حسن به يارانش گفت : من ننگ دارم که پسر معاويه شراب ي خورد و اشعارهوس آلود ي سازد...من بايد

قيام کنم اگر شما از ان راه ر خطر ي ترسيدفورابًرگرديد...ولي يارانش کشه شدن و فداکاري را بر زندگي ترجح
دادند...

هدف و ايده آل حسن ، جلوگري از ظلم و ستم بود و ان همه قوت قلب و از خودگذشگي را در راه مقصود
عالي خويش به خرج داده است حتي در آخرن دقاق زندگي

طفل شرخوار خود را قرباني حق و حقانيت نمود و با ان عمل انديشه فلاسفه و بزرگان عالم را متحر ساخت ...
حسن (ع) مدتها بود که خود را آماده يکار کرد و در انتظار چنن روزي دقيقه شماري ي کرد و ي دانست که
زنده ماندن نام جاويدان اسلام و قرآن مسلزم ان است که او را شهيد کنند... با شهادت حسن ، زن و فرزندان

او را اسر کردند وآن وقاع دردانگز يش آمد يک مرتبه قباح و فجاع اعمال بني اميه ظاهر شد و يک مرتبه
جنبش و نهضت عظيي در مسلمانان يدا و عليه سلطنت زيد و آل اميه قيام کردند و آنها را ظالم و غاصب

ناميدند... نهضت هاي عظيم اسلاي شروع شد و دنباله آن ا به امروز امتداد يافت روز به روز واقعه بزرگ کربلا
اهميت و درخشندگي بيشتري يافت در کمتر از يک قرن سلطنت بني اميه منهدم شد و اگر در متن کتب اريخي

ناي از ان قوم ذکر شده و تعقيب آن هزاران نفرن و ناسزا هم نوشه شده ... ."
السلام عليک يا ابا عبدالله و لعن الله امه قلکم و لعن الله الممهدن لهم بالتمکن من قالکم ...

سلام بر حسن ولعنت خدا بر مردي که شما را کشند و بر مردي که وسال جنگ با شما را فراهم نمودند... .



8- ژنرال سررسي سايکس
اوضاع کوفه را در زماني که حضرت امام حسن عازم کوفه بود و مسافري از کوفه به مکه ي رفت ، به امام گفت

:
دل هاي مردم کوفه با تو هسند اما شمشرهاي آن ها برخلاف تو.

سررسي به مذاکرات طولاني حسن (ع) با عمر بن سعد توجه نموده و نتيجه آن را چنان اعلام ي کند که امام
حسن حاضر به تسليم نشد و شجاعت ي نظر بوجود آورد.

"ياران حسيني حاضر شدند که براي دفاع از خود ا آخرن دقيقه حيات با دشمن جنگ کنند. در حقيقت شجاعت
و دلاوري که ان عده قلل از خود نشان دادند، به درجه اي بوده که در تمام ان قرون متمادي هر کس آن را

شنيد، ي اختيار زبان به تحسن و آفرن گشود".
صاحب اخبار الطوال کسي را که اوضاع کوفه را به امام حسن توضح داد و گفه است که آنان دل هايشان با تو
و شمشرهايشان بر ضد تو بود. همانا همام بن غالب معروف به فرزدق ثبت کرده است که در منطقه "صفاح " با

امام ديدار کرد.
9 - ادوارد براون مستشرق انگليسي

او در مورد مصيبت بزرگ کربلا ي گويد: "آيا قلي يدا ي شود که وقتي درباره کربلا سخني به گوش ي رسد ،
مالا مال حزن و اندوه نگردد؟ حتي غر مسلمانان هم ني توانند پاکي روحي را که ان جنگ اسلاي در برداشت

انکار کنند."
روز کربلا در دل دوستداران علي و روان تشع ، شعله ازه و فروزان تري برافروخت و ريخه شدن خون نواده

يغمبر با وحشيانه ترن نوع و هزاران شکنجه وعذاب ، خشم و نفرت زايد الوصفي درميان روان امام پديد آورد
که در مصيبت کربلادل ها سخت به درد آمد و از همان وقت ان روح شهادت و فداکاري و حقر شمردن مرگ به

فعاليت شيعيان قدرت دائم الزايدي بخشيد... .
ان زمن ر بلا را نام ، دشت کربلاست اي دل ي درد، آه آسمان سوزت کجاست

ان فضا دارد هنوز از آه مظلومان اثرگر زدود آه ما عالم سيه گردد رواست "محتشم کاشاني "
10ـ توماس کارلال مورخ انگليسي

کارلل (کارلال ) درمورد ايمان استوار و اعقاد راسخ قهرمان کربلا ي گويد:
"بهترن درسي که از تراژدي کربلا ي گريم ان است که حسن و يارانش ايمان استوار به خدا داشه اند آن ها با

عمل خود روشن کردند که قوي و برتري عددي در جاي که حق با باطل روبرو ي گردد اهميتي ندارد روزي
حسن با وجود اقليتي که داشت باعث حرت و شگفتي من است ".

مغلوب شد به ظاهر و غالب به خصم گشت بايد زيان و سود در آخر حساب کرد
شريفي

11ـ جرجي زيدان
جرج زيدان در مورد امام حسن کاب فاجعه کربلا را أليف نموده است . زيدان دران کاب با مراجعه به کتب

معتبر و موق ، مختصري از ارخ صدر اسلام و حوادث عاشورا را ا ورود اسران کربلا به شام آورده است که
دران جا به حضور اسران در برابرزيد اشاره ي گردد:

"... منظره سر بريده حسن (ع) همه را مأثر و محزون ساخت ...وقتي چشمان زيد بر سر بريده افاد سر ا پا



بلرزيد و دانست چه عمل بزرگ و فجيعي را مرکب شده است ..."
عجيب است که زيد به حضرت زينب 3 گفت : پدر و برادرت (علي و حسن ) ازدن خارج شدند.

زينب گفت : تو و پدر و جدت به دن خدا و دن پدر و برادر و جدم داخل شديد.
مضمون نامه عبيدالله بن زياد به عمربن سعد که شمر فرساد، چنن است :

"من ترا به طرف حسن نفرسادم که با او به ملايمت و خوشي رفار کني و به اوامان دهي ... اگر تسليم شدند
يش من بفرست وگرنه با آن ها بجنگ و همگي را به قل برسان ، زرا مستحق کشه شدن ي باشند...اسب ها
را از روي نعش آن ها بگذرانند اگراوامر ما را اجرا کني پاداشي خوي به تو خواهم داد و گرنه از کار کناره گري کن ،

شمر بن ذي الجوشن فرماندهي کل را به عهده خواهد گرفت ..."
سرني در نينوا ي ماند اگر زينب نبودکربلا در کربلا ي ماند اگر زينب نبود

در عبور از بستر ارخ ، ز سل انقلاب پشت کوه فنه ها ي ماند، اگر زينب نبود"قادر طهماسي "
12ـ نيکلسون

نيکلسون ي گويد: "بني اميه طغيان گر بودند و قوانن اسلاي را ناديده انگاشند.مسلمن را خوار نمودند
وصاحبان اصلي حکومت راکشند. بنابران ، ارخ از روي انصاف حکم ي کند که خون حسن (ع) به گردن بني

اميه است ."
نيکلسون در جاي ديگر حاده کربلا را موجب اتحاد ي داند و أثر آن را در اران ذکر ي کند.

"حاده کربلا مايه پشيماني و أسف امويان شد زرا ان واقعه شيعيان را متحدکرد و براي انقام حسن هم صدا
شدند و صداي آن ها در همه جا و مخصوصاً نزد ارانيان که ي خواسند از نفوذ عرب آزاد شوند ، انعکاس يافت

".
رچم دن چون به جا ماند از فداکاري او ا قيامت رچشمش را دست حق بر پا کند

ابتدا قانون آزادي نويسد در جهان بعد از آن با خود هفاد و دو تن امضاءکند
"آسانه رست "

13 ـ فرانسيسکو ـ گابريلي
اساد دانشگاه رم معقد است که قيام حسن موجب گسترش شيعه در اران ،عراق و آفريقا شد و امام جزيات

حوادث عاشورا را ي دانست :
"حسن (ع) در حال عادي از سرنوشت خود اطلاع نداشت اما همن که در صددي آمد به سرنوشت خود فکر

کند تمام وقاع سرزمن کربلا را نه فقط بطور کلي بلکه به طور جزي ي ديد...انعقاد مجالس تذکر براي حسن
(ع) از طرف شيعيان در قرن چهارم هجري متداول شد در ان قرن طوري مذهب شيعه وسعت بهم رسانيد که نه
فقط دراران و عراق توسعه يافت بلکه ا آفريقاي شرقي هم رفت و ارانياني که از اران به آفريقاي شرقي مهاجرت
کردند آن مذهب را با خود بردند و مساجدي در سرزمن سومالي و کنيا ساخه شد... مذهب شيعه دوازده اماي

در قرن چهارم ا قاره آفريقا و ا ماداگاسکاررفت ... ."
گابريلي ، سلطه آل بويه و توسعه شيعه را نتيجه تبليغات و بزرگداشت روز دهم محرم سال (61) عاشورا ذکر

نموده است .
14- گيبون

گيبون مورخ انگليسي معقد است اگر کسي حسن را نشناسد اما حوادث عاشورا رامطالعه کند، هر چند سنگدل



هم باشد يک نوع محبت و مهرباني در دلش به حسن (ع)احساس خواهد کرد.
"با آنکه مدتي از واقعه کربلا گذشه و ما هم با صاحب واقعه هم وطن نيستيم ، مع ذلک مشقّات و مشکلاتي را

که حضرت حسن (ع) تحمل نموده ، احساسات سنگ دل ترن خواننده را بر ي انگزد . چندان که يک نوع
عطوفت و مهرباني نسبت به آن حضرت در خود ي يابد."

15- سرويليام مور مور ي نويسد: "فاجعه کربلا نه نها مقدرات خلافت ، بلکه مقدرات ممالک اسلاي را
تعن کرد. کيست که آن عزاداري رشور و هيجان را ببيند و بداند که هر سال مسلمن کليه کشورهاي جهان

چگونه از شام ا بامداد به سينه (عزاداري ) ي کوبند و باآهنگ موزون و محزون خود ي آنکه خسه شوند،
مجنون وار فرياد ي زنند: حسن ،حسن ، حسن ، و حربه برنده و شمشر دو دي را که سلسله بني اميه

بدست دشمنان خودداده است ، تشخيص ندهد."
باز محرم شد و لواي ماتم بپاست ماتم سلطان عشق شهيد کرب و بلاست *** به عرض خلد برن فرقه کروبيان

حلقه ماتم زده صاحب ماتم خداست
16ـ چارلز ديکنس

ان نويسنده انگليسي در قيام عاشورا هچ گونه خواست مادي را دخل ندانسه وفداکاري آن روز را صرفابًراي
اسلام دانسه است .

"اگر منظور حسن (ع) جنگ در راه خواسه هاي دنياي خود بود، من ني فهمم چرا خواهران و کودکانش را
همراه خود برد؟ پس عقل چنن حکم ي کند که او به خاطراسلام فداکاري خويش را انجام داد."

به قلگاه اندر، جلوه عشاق بن يکي جدا دست او، يکي سر از تن جداست *** حسن (ع) لب تشنه شد شهيد
در راه حق به روز حشر و جزا هم خونبهاست

17ـ توماس ماساريک
توماس ماساريک مصيبت هاي امام حسن (ع) را با حضرت عيسي (ع) مقايسه نموده ، ي نويسد:

"مصائب مسح نسبت به مصائب حسن (ع) مانند رکاهي است در برابر کوهي بزرگ ".
باز ان چه شورش است که در خلق عالم است باز ان چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است *** باز ان چه

رستخز عظيم است کز زمن ي نفخ صور خاسه بر عرش اعظم است
18ـ جستيس آ. راسل

جستيس شاعر انگليسي به ي ادي سپاه ستم يشه زيد اشاره ي کند و منظره غم انگز آن را چنن ي
نويسد:

"...آن ها دهان مبارک امام را با شلاق هاي خود نواخند. اي دهاني که من بارهامهبط ملائکه و هنگام طفوليت
فروهشه بر لب يامبر ديده ام ، اي بدني که زر پاي ستوران خوار شدي . ان همان بدن پاکي است که بينندگان

را مسحور ي کرد. خوني که ازرگ هاي مبارکت ريخه و خشک شده ، معجوني آسماني است که ا کنون هچ
سم اسي با چنن رنگ الي رنگ نشده است . اي زمن برهنه و بار کربلا که در روي تو نه علفي است و نه

چمني ، براي ابد آهنگ حزن و آه بر تو وشيده باد چون که در سرزمن تو بدن پاره مقدس پسر فاطمه 8 افاده
است که روح خويش را به خدا قديم نمود."

اي قوم در ان عزا بگريدبر کشه کربلا بگريد *** دل خسه ماتم حسينيداي خسه دلان هلا بگريد
ا روح که متصل به جسم است از تن نشود جدا بگريد *** بر جور و جفاي آن جماعت يک دم ز سر صفا بگريد



19ـ کاپتن . هـ نيبلت . ج . پ .captain.H.nibletl.j.p نيبلت ، به آخرن شب حيات بابرکت امام در کربلا اشاره
ي نمايد که امام حوادث روز عاشورا را به يارانش توضح داد و فرمود کساني که با حسن بمانند جز به مرگ

نينديشند. از ان رو از همه خواست که در اريکي امام را ترک نمايند.
"آن شب هنگاي که آتش اردوها در اطراف او در بيابان شعله ي زد، امام روانش را جمع کرد و در يک سخنراني
طولاني و قلب نواز گفت : کساني که با من بمانندفردا شهيد خواهند شد. سپس عمل بسيار زيباي انجام داد که
نشانه آگاهي کامل او ازضعف بشري و قدرت روح فداکاري وي و علامت قلب رئوف آن بزرگوار بود... به روان خود
گفت که هرکس جرئت و قوت ايسادگي و شهادت را در خود ني بيند در اريکي به طور ناشناس و بدون خجلت

برود. صبح روز عاشورا که ابرهاي ارغواني در آسمان شرق جمع ي شد هفاد و يک نفر با ايمان دور امام را گرفند
و همگي آماده مرگ و شهادت بودند".

يکي از مقل نويسان شب عاشورا را چنن نقل ي نمايد:
"حسن بن علي يارانش را جمع کرد و پس از حمد و ناي خدا گفت : خدايا تو راي سايم که ما را به وسيله

نبوت گراي داشتي به ما قرآن آموختي در دن بصرتمان عنايت کردي ... من هچ کس را شايسه و بهتر از ياران
خود و هچ خانداني را صادق تر

ومتحدتر از خاندانم نديده ام . خداوند از جانب من بهترن پاداش به شما بدهد... بدانيدکه من همه شما را آزاد
کرده و بيعت خود را از شما برداشتم ، اريکي شب وشش مناسي است که سواره شده و برويد...زرا اينان مرا

خواسه و اگر به من دست يابند ديگران رادنبال ني کنند... جواي که شنيده شد سوگند به خدا چنن ني کنيم
، بلکه جان و مال وخانواده خود را فدايت کرده و همراه تو ي جنگيم ا به خواسه ات برسيم خداوند زندگي

بدون تو را زشت گرداند".
صاحب لهوف آخرن شب زندگاني امام حسن (ع) را چنن ي نگارد:

"چون شب عاشورا در رسيد، حضرت سيدالشهدا (ع) اصحاب و ياران خود را جمع نمود و شرايط حمد و نا الي
به جا آورد و به يارانش فرمود من هچ اصحاي را صالح تر وبهتر از شما و نه اهل بيتي را فاضل تر و شايسه تر از
اهل بيت خويش ني دانم . خدا به همگي شما جزاي خر دهد، اينک اريکي شب شما را فرا گرفه است هر يک

از شمادست يکي از مردان اهل بيت مرا بگريد و در ان شب ار از دور من متفرق شويد؛ زرااراده دشمن به جز
من نيست ... پس از حضرت حسن (ع) جمله به سخن در آمدند ونخست قمر بني هاشم ، جناب ابوالفضل
العباس (ع) گفت : بعد از تو در دنيا چگونه زنده بمانيم ؟ هر گز خدا چنن روزي را به ما نشان ندهد و سار

برادران نز ابع او شدند.
سپس آن حضرت نظري به فرزندان عقل نمود و فرمود: مصيبت مسلم بن عقل شما را بس است . من شما را

اذن دادم به هر جا که خواهيد برويد... پاسخ شنيده شد...يابن رسول الله، هرگز از تو جدا ني شويم ولکن
خويش را سر بلا ي نمايم ا در يش روي توکشه شويم در هر مورد که تو باشي ما هم با تو خواهيم بود خدا

زندگاني را بعد از تو زشت گرداند".
20ـ موريس دو کبري

مورخ اروپاي در مورد کساني که به عزاداري امام حسن پس از قرن ها خرده ي گرند، ي گويد:
"اگر ارخ نويسان ما حقيقت روزِ عاشورا را درک ي کردند ، ان عزاداري را غرعادي ني پنداشند. روان حسن

(ع) به واسطه عزاداري به امام ي دانند که زبوني وپستي و زر دستي و استعمار و اسثمار را نبايد قبول کنند؛



زرا شعار امام و يشواي آنان تن ندادن به ظلم و ستم بود. حسن در راه شرف و ناموس و مردم و بزرگي مقام و
مرتبه اسلام از جان و مال و فرزند گذشت و زر بار استعمار و ماجراجوي هاي زيد نرفت . پس بيايد ما هم
شوه او را سرمشق خود قرار داده و از ظلم زيديان ، بيگانگان خلاصي يافه و مرگ با عزت را بر زندگي با ذلت
ترجح دهيم ، و ان است خلاصه تعاليم اسلام . ملتي که از گهواره ا گور تعليماتش چنن است ، يداست

داراي چه مقام و مرتبتي خواهد بودچنن ملتي داراي هر گونه شرف و افتخار هست چون همه سرباز حقيقت و
عزت وشرافت اند".

درس آزادي به دنيا داد رفار حسن
بذر همت در جهان افشاند افکار حسن

حق و باطل را به خون خويش کرد از هم جدا
آري آري ا ابد بر جاست آار حسن

گر نداري دن به عالم لااقل آزاده باش
ان کلام نغز ي باشد ز گفار حسن

"فضل الله صلواتي "

21ـ بولس سلامه
بولس سلامه حقوق دان و نويسنده مسيحي بروتي ي گويد:

"شب هاي که بيدار بودم و با درد و رنج ي گذراندم و افکار و تخيلاتم مرا به يادگذشگان کشاند و در ارخ
گذشه دو شهيد بزرگ امام علي (ع) و سپس امام حسن را به ياد من آورد، يک بار به مدت طولاني در علاقه به

آن دو بزرگوار گريستم ، سپس شعر علي و حسن سروده ام ".
22 ـ بار تولومو به مسئله اي ازه در ارخ اشاره ي نمايد که حکايت از ارتباط ارانيان باامام حسن دارد که

نماينده امام حسن در پنج فرسخي کوفه در محلي به نام "سلوجي "براي ارانيان به زبان فارسي سخنراني کرد و
حکومت زيد را براي ارانيان افشاء نمود.

"در 17 رجب سال شصتم هجري نماينده امام حسن (ع) در سلوجي نطقي به زبان فارسي نمود...از روزي که زيد
به جاي پدر در دمشق نشست فسق و فجور دردسگاه علني شد...در آمد بيت المال فقط صرف رداخت مستمري

کساني ي شود که ي توانند وسائل فسق و فجور زيد را فراهم نمايند و زن هاي بوه و يتيماني که شوهر
وپدرشان در جنگ کشه شده اند در بلاد اسلاي کدي ي کنند و هيچکس به فکر أمن زندگي آن ها نيست .

احترام خانواده نبوت رفه ،...حسن (ع) مشاهده ي نمايد حکومت ظلم و فساد عن قريب اسلام را از بن
خواهد برد تصميم گرفه است ...براي نجات اسلام از ظلم و ستم اقدام کند."

23ـ کورت فريشلر کورت فريشلر آلماني در مورد امام حسن ، کاب "امام حسن و ارانيان " را نوشه است .
فريشلر در ان کاب اسناد و مدارک را دقيقاثًبت نکرده است و به حضور نماينده امام در اران "شهر ري " و

آشناي کم و بيش امام حسن به زبان فارسي و علاقه مقابل امام و ارانيان ، و حرکت امام حسن از مکه به
کربلا و فعاليت مسلم بن عقل در کوفه وحاده کربلا و اوضاع اران و أثر خون حسن و نفرن زينب 3 در

سقوط اموي اشاره نموده است .
کورت فريشلر طرفداري کارگر اراني در کوفه به نام عباس بذائي (اردبيلي ) ازمسلم بن عقل و کشه شدن او



توسط سربازان محمد ابن اشعث را ذکر نموده
فريشلر در مورد جنگ تن به تن در روز عاشورا ي گويد: "در عاشورا جنگ تن به تن از بامداد ا ظهر ادامه داشت و

تو گوي قضا و قدر تعمد داشت که آن روز، جنگ به آن شکل ادامه يدا کند... که ا آخرن لحظه ناظر صحنه
هاي از خود گذشگي سربازان حسن و خود او بشوند و حتي اندکي از آن فاجعه ها از نظرشان محو نگردد".

در مورد علاقه ارانيان و حمايت آن ها از امام حسن ، فريشلر به نقل از ابو علي سيمجور ذکر ي کند که عده اي
از ارانيان کوفه به سوي قادسيه رفند و به کربلا رسيدند...و خود را به امام حسن رساندند. حسن گفت : پس

بدانيد که من و کساني که نسبت به من وفادارند فردا به قل خواهيم رسيد و شما از راهي که آمده ايد برگرديد ا
کشه نشويد...اراني ها گفند: کشه شدن در راه تو براي ما سعادت است ... که بن ( 20ا 30)نفر مرد اراني

در کربلا ماندند و فقط اسم (بروج = روز) معلوم است .
همچنان که ذکر شد در ان کاب اسناد و مآخذ دقيقادًرج نشده است و مورخان نزدر ان مورد (شرکت ارانيان
در کربلا) سخني ذکر نکرده اند که فريشلر در ان موردي گويد: "مورخان نام اراني ها را تعمداذًکر نکرده اند؛ زرا

خلفاي عباسي با آن که به کمک اراني ها سر کار آمدند با اراني ها عداوت داشند خلفاي اموي نز خونخوارترن
افراد را مأمور اداره ارانيان ي نمودند و ني توان ترديد داشت که يکي از علل علاقه مندي ارانيان به علي و

فرزندانش ناشي از کينه بني اميه به ارانيان بود و علي (ع)و فرزندانش بر عکس بني اميه به ارانيان علاقه
داشند...مورخان به خاطر بيم از بني اميه اسم ارانيان را که از حسن حمايت کردند از قلم انداخند".

در ان کاب به شرکت ( 20ا 30) اراني در کربلا و شهادت آن ها به نعمان بن اي عبدالله و قاضي سعد الدن
ابوالقاسم عبدالعزز معروف به ابن براج اسناد نموده است .

فريشلر معقد است که کاروان حسن در کربلا حداکثر 200 نفر بوده و حال آن که حداکثر سپاه ياده و سوار
عليه امام سي هزار نفر بودند.

حماسه حسيني با توجه به مقايسه دو سپاه يکي از حماسه هاي رزي بزرگ جهان است : "کشه شدن حسن و
يارانش قطع نظر از هر نوع نظريه ايدئولوژي از لحاظ شجاعتي که از آن مرد (بزرگ ) و يارانش به ظهور رسيد، يکي

از حماسه هاي رزي بزرگ جهان است آدي وقتي نوشه مورخان را در خصوص روحيه حسن (ع) ي
خواند،حرت ي کند که آن مرد داراي چه ايمان و اراده اي بود که آن موقع از مشاهده سر شکافه و خونن

پسرش (علي اکبر)...گريه نکرد و نناليد و گفت خدايا ان قرباني را در راه دن برحق خود، اسلام بپذر.
به نظر ي رسد که فريشلر به جاي علي اصغر، علي اکبر را نوشه است .

چرا که پس از اصابت تر حرمله بن کاهل اسدي به علي اصغر (ع) امام حسن (ع)خون او را به آسمان پاشيد که
حتي قطره اي از آن خون به زمن نيفاد.

از نظر کورت فريشلر، نطق زينب در کوفه هم در مردم أثر نمود و هم روحيه نستوه و خلل ناپذر او را نشان داد
و هم جواي دندان شکن در جمع به عبيداللهزياد داد.

"نطق زينب در مردم خيلي اثر نمود...اولن بار بود که يک زن در کوفه ، با صداي بلند براي مردم نطق ي کرد...از
روزي که شهر کوفه از صدر اسلام بنا شد ا آن روز اتفاق نيفاده بود...زني که حرف ي زد يک اسر بود و نطق
کردن يک مرد اسر يک پديده خارق العاده جلوه ي نمود ا چه رسد به اينکه يک زن اسر نطق نمايد که ...ما

عظمت خود را از دست نداده ايم ما از خانواده رسالت هستيم و مباهات ي کنيم که مردان ما در راه حق کشه
شده اند و ما اسران رنج را جهت روي از حق تحمل ي نمايم ...برادرم باجدش رسول الله در بهشت است



...ولي آن ها که برادرم راکشند در ان دنياملعون ي شوند... در دنياي ديگر در قعر جهنم اند..."
به نوشه فريشلر، علي بن حسن (ع) (امام زن العابدن ) در دمشق بستر بيماري بود زشکي اراني ـ که از

زشکان جندي شاور به نام بختيشوع بود امام را معالجه کرد وتجوز دارو نمود.
و امام حسن در کربلا کمک ملائکه را نپذرفت .

جبرئل آمد که اي سلطان عشق
يکه از عرصه ميدان عشق

***
دارم از حق بر تو اي فرخ امام

هم سلام و هم تحيت هم يام
که امام حسن (ع) جواب داد:

جبرئيلا رفنت زينجا نکوست
رده کم شو در ميان ما و دوست

***
قصه کوه شمر ذي الجوشن رسيد

گفگو را آتش خرمن رسيد...

24- رودولف ژايگر ان نويسنده آلماني که کاب "خداوند علم و شمشر"را در مورد حضرت علي نوشه است در
مورد امام حسن ي نويسد که امام علي (ع) به پسرش مأموريت داد که باارانيان (اسران ) صحبت نمايد و

قرآن و معني آن را آموزش دهد چرا که فارسي را به خوي ي دانست .
25- ول دورانت

ول دورانت که کاب نفيس ارخ تمدن را نوشه است در همان کاب به تجلل حسن از طرف روانش بعد از
قرن ها اشاره ي کند: "شيعيان در کربلا در جاي که حسن (ع) به قل رسيده به يادگار وي زيارگاه بزرگي

ساخه اند و هنوز هم هر ساله حاده غم انگز قل وي را نمايش ي دهند و عزاداري ي کنند و از يادگار علي و
دوفرزندش حسن و حسن (ع) تجلل به عمل ي آورند".

26ـ سليمان کاني
ان نويسنده در کاب ارزشمند "علي ابن ابيطالب نبراس و مبراس " ظلم و ستم زيد را چنان دانسه که هنوز هم

صداي خون خواهي حسن از پس قرن ها به گوش ي رسد.
"اي معاويه ...پسرت زيد کاري که کرد ان بود که با حسن بناي خشونت وي رحي را گذاشت سرش را بريد و
به عنوان هديه شريني به خواهرش زينب داد ا به کربلا آيد و فرياد شون از ناي شيعه و طرفدارانش برآيد که

هنوز هم ، به خون خواهي حسن بلند است .
ا چرخ سفله بود خطاي چنن نکردبر هچ آفريده جفاي چنن نکرد

ترسم تو را دي که به محشر در آورند از آتش تو دود به محشر در آورند *** فرياد از آن زمان که جوانان اهل بيت
گلگون کفن به عرصه محشر قدم زنند

27ـ گابرل دانکري



دانکري در کاب "شهسوار اسلام " به علاقه اراني ها به امام حسن اشاره نمود وي اعناي امام به نصيحت
فرزدق را ذکر ي کند که فرزدق به امام گفت : "اندکي أمل کنيد ا کنون قلب هاي مسلمن با شماست ولي

شمشر آن ها با پسر معاويه است . امام حسن (ع) به نصيحت او اعنا نکرد".
او در مورد وحشي گري سپاه زيد و أثر قيام امام چنن ي نويسد:

"سربازان زيد در آن روز (عاشورا) چنان وحشيگري و سبعيتي از خود نشان دادندکه ا آن روز کسي نظر آن را به
خاطر نداشت ، آن ها حتي به کودکان شرخوار و خردسال رحم نکردند وسر خونن حسن به دمشق فرساده

شد و زيد پنداشت که ديگر با ان روزي خواهد توانست از لذت صلح و آرامش بهره مند گردد...اما خاطره آن
هر سال ا به امروز در ميان سل اشک و نوحه خواني ها و مرثيه ها تجديد ي گردد. غرت (روان ) امام را به

جوش آورد و مل انقام را بيش از يش در آنان قويت نمود".
هنگاي که حسن کشه شد بربدنش جاي 33 نزه و 34 ضربه شمشر يافند.خولي سنان بن انس سرِ امام را از

بدنش جدا کرد و به خولي سرد ولباس هاي امام را درآوردند و به سوي خيمه ها روي آوردند و آن ها را غارت
کردند. و به زناني که براي حفظ لباس هايشان مقاومت ي کردند ، هجوم بردند و غارت شان کردند.

گشند انبياء همه گريان و بوالبشربرچشم تر ز شرم ني آستن گرفت
کردند پس به نزه ، سري را که آفاب از شرم او نهفت رخ زرد در آفاب "صباحي بيدگلي "

28ـ جرج جرداق
جرج جرداق ، در مورد زيد و سرداران او چنن ي نويسد:

"زيد وارث همه بدي هاي اسلاف خود بود و از آن ها نز فزون داشت از هر نوع شرارت و فساد و اعمال شيطاني
که ديگر مردمان بدکار و ي آبرو دارند زيد بهره گرفه بود، آن اندازه که زيد شيفه لذت و شهوت بود ديگران
نبودند گويند در اسب دواني خواست بر بوزينه (ميمون ) سبقت جويد، از اسب افاد و مرد. اگر به قول زيد،
پدرش معاويه لشکري از عسل زهرآمز داشت . زيد لشکر زهر ناب داشت در عصر او تعصب جاهليت اموي
کامل شد...کسي از اخلاق انساني ي بهره تر از زيد نبود. همان که فاجعه کربلا را برپا کرد. هچ کس در خلق

انساني کامل تر از حسن بن علي (ع) نبود که در آن واقعه شهيد شد. در زيد همه صفات زشت و ننگن و
رياست طلي و سودجوي و جلادان خون رز و ي اراده وجود داشت . در آن طرف ؛ يعني فرزندان علي (ع) همه

صفات عالي وستوده انساني خلق کريم و شجاعت و آزادگي و شهادت به کمال و تمام بود. حسن (ع) درشب آخر
عمر به اصحاب اندکش گفت : از من جدا شويد و جان خود را حفظ کنيد. امااصحابش راضي نشدند مگر جان در

راه او بدهند...مسلم بن عوسجه گفت : چگونه تو رارها کنم که حق تو را اداء نکرده ايم . با نزه و شمشر و سنگ
با دشمن تو ي جنگيم که وقتي او جان به جان آفرن تسليم ي نمود حبيب بن مظاهر گفت : اي مسلم در ي

تو
خواهم آمد که حر بن زيد رياحي چون زشتي اعمال زيد و ياران او را با فضائل پسنديده حسن و جان ناري

اصحاب او را ديد ، دلش بيدار شد و از مناصب دنيا گذشت . ياران حسن شهادت در راه او را غايت شرف و مجد
ي دانسند.

آسان ترن کار براي عبيدالله بن زياد مله کردن وکشتن ي سبب بود. شمربن ذي الجوشن چون وحشي ترن
حوان ها بود و اسب ها بر جنازه شهيدان ازاند و بر کودکان خردسال ستم ها کردند و بدن شان قطعه قطعه

کردند. چون امام مشتي آب از فرات برداشت حصن بن نمر تري به دهان حضرت زد. و قهقهه زد. عمربن سعد



به دلل پست و مقام ، لشگريان را گواه گرفت که او نخستن تر را به جانب اولاد علي رها کرده است . مسلم بن
عقبه اهل مدينه را ذبح نمود و سه روز شهر مدينه را بر لشکرش مباح ساخت ..."

مأموران زيد ي گفند در ان کشار سهم ما چقدر است اما ياران حسن ي گفند: اگر 70 (هفاد) بار کشه
شويم با تو هستيم .

29ـ دکتر جوزف "ژوزف " مورخ فرانسوي
ژوزف ذکر مصيبت در مورد فضائل ني و خاندان عصمت و طهارت را موجب آگاهي مسلمانان ، به خصوص شيعه

به مسائل مذهي ي داند.
"شيعيان در ايام عزاداري به ذکر و استماع مصائب حسن (ع) ي ردازندوي کوشند که فضائل خاندان نبوت و
رنج هاي آنان را به نيکوترن وجي بيان کنند...امروز هر نقطه عالم ، مسلمانان شايسه ترن افرادي هسند که

به شناخت علوم وقوف يافه اند و به وژه شيعه که بر سار فرق اسلاي مزيت دارند."
30ـ ل . م . بويد ـ "L.M.m.boyd:" گويا ان شخص ، ان نويسنده غري در محفل حسن شرکت نموده و

مختصري از ارخ عاشورا را برايش توضح داده اند که در ان مورد چنن اظهار نظر نموده است : "درطي قرون
افراد بشر هميشه جرئت و ردلي و عظمت روح و بزرگي قلب و شهادت رواني رادوست داشه اند و در اثر همن

هاست که آزادي و عدالت هرگز به نروي فساد و ظلم وستم تسليم ني شود. ان بود شهامت و ان بود عظمت
امام حسن و من مسرورم که درچنن روزي با کساني که ان فداکاري عظيم را از جان و دل نا ي گويند، شرکت

کردم هرچند که 1300 سال از ارخ آن گذشه است ".
31ـ کلودن رولو مفسر روزنامه لوموند در مورد امام حسن و عاشوراي نويسد: "شيعيان هر سال ماه محرم به

تذکر واقعه کربلا و مصيبت امام حسن (ع) که نمادي از دلري ، عدالت عليه تجسم پليدي و نروي شقاوت
است ي ردازند و ستمگران عصر را به زيد و اشقيا تشبيه ي کنند".

نتيجه با توجه به آنچه گفه شد: قيام امام حسن و يارانش با اينکه سزده قرن يش روي داد، با گذشت زمان نه
نها از فراموش نگشه ، بلکه بر شمار هوا داران امام افزوده گشه و ابعاد قيام از نظر سياسي ، اجتماعي ،
فرهنگي ، مذهي ... روشن تر شده . مظلوميت امام و يارانش باعث ظلم و جور بني اميه چندان نپايد که

حکومت سفاک بني اميه پايه هايش سست و لرزان شد. قيام امام محصور زمان و مکان نگرديد و هر زمان که
مسلمن و غر مسلمن (آزادگان ) به عمق قيام و فلسفه آن ي بردند، به آساني توانسند به روي از امام

حسن حکومت هاي ظلم ، استعمار، اسثمار و استبداد را شکست دهند وضرورت وجود رهبري صالح "امامت "
در جامعه احساس گرديد. با بزرگداشت و تذکر ان روز بزرگ (عاشورا) املاس هندي گفه است ، در جامعه

جهاني ، به خصوص در جامعه اسلاي اابد بذر روح معنويت ، فداکاري ، ايار موجب قويت روح همبسگي ،
حق خواهي و ارقاءفرهنگي پاشيده شد و قيام امام حسن ابت کرد که نتيجه کار انسان در ان جهان هم

ماندگار است که در يک طرف اعمال وحشيانه و ستم و جور زيد و در طرف مقابل صفات عالي انساني به تمام و
کمال است که همه بر آن لعن و نفرن نموده و طرف مقابل را نه نها تحسن نموده بلکه به عنوان مظهر و الگو

پايداري ، شجاعت و روزي و حق طلي وآزادي و ثبات در طرق حق و عدالت و ظلم ستزي و استواري دن و
صلاح جامعه ،بهترن و والاترن نمونه روزي اقليت بر اکثريت است . و ان است که حرکت در راه خدا،شهادت

براي خدا و دفاع از مظلوم و ناموس مردم ، اصلاح امت ، جهاد براي نشر فضال دن و دفع رذال هميشه
موجب سعادت و رسگاري است ، هر چند که به ظاهر با شکست توأم باشد. مجالس تذکر عاشورا و زيارت



عاشورا...براي ان است که روح حسن (ع)هميشه و در همه جا براي احياء حق واحقاق آن است .
اللهم اجعل محياي محيا محمدٍ و آل محمد و مماتي ممات محمدٍ و آل محمد

خدايا زندگي و مرگمان را مانند زندگي و مرگ خاندان رسالت قرار بده .
حسن خام ان مقال را به اشعار دو شاعر مشهور آذربايجان ، - شعراي اهل بيت : - مزن ي نمايم :

برادر ي تو در چشمم جهان نگست ي نالم
فلک را ي سبب با من سر جنگست ي نالم

به صيد آشيان گم کرده مرغ ي رو بالي
زهر سو دامن قوي ر از سنگست ي نالم

نه زنجر جفا بر گردنم نگست از آن گويم
که عنقا را زطوق آهنن نگ است ي نالم

اگر صبح قيامت را شي هست آن شب است امشب
طبيب از من ملول و جان ز حسرت بر لبست امشب

سرت مهمان خولي و نت با ساربان همدم
مرا با هر دو اندر دل هزاران مطلبست امشب

صبا از من به زهرا گو بيا شام غريبان بن
که گريان ديده دشمن به حال زينبست امشب

شعر دوم : بو همان گوندور حسن با شسز قالوب
زينب مظلومه قار داشسز قالوب

عرش اعلاده حسينون يا سيدور
کربلا صحرا سي قان دريا سي دور
کربلا ده با شلانوب محشر بوگون

بو همان گوندور حسن با شسز قالوب
ساکنان آسمان قان آغلوري

قدسيان کروبيان قان آغلوري
با شلا نوبدور محشر کبري بوگون

واي حسينم واي در زهرا بوگون ...


